
 ( ۵۳)جلسه معرفة المهدی 

خواستیم یک بحث علمی خیلی دقیقی  ما در بحث معرفت المهدی، به بحث نحوه شهود عمل توسط امام رسیده بودیم. م 

را خدمت عزیزان عرض کنیم، در مورد نورهای مختلف. چون اگر یادتان باشد، دارد که بر اساس عمودی از نور، در حقیقت 

آتشکده برای اینکه    آن  های بالایی بوده کهشود. و این عمود نور و مناره در نور، مناره آنجا یک آتشکده م این معرفت حاصل  

، نحوه شهود آن مناره و… یک بحث    داشته  ازا یک سطح زیادی را روشن کند، مابه ن در جاهای مختلف. نحوه شهود مؤمنی 

ت صاحب الامر)عج( است، که نورهای  ای ااش در آن دعای رجبیهخیلی دقیق علمی دارد که پایه ست که منسوب حضن

  های مختلف نور را بیان مها، مدل اعضاد و اشهاد و روّاد و اذواد و این
ٌ
وَاد

ْ
ذ
َ
 وَ أ
ٌ
اة
َ
 وَ مُن

ٌ
هَاد

ْ
ش
َ
 وَ أ

ٌ
اد
َ
عْض

َ
کنند. نگاه کنید دارد که »أ

این   »
ٌ
اد رُوَّ وَ   

ٌ
ة
َ
ظ
َ
حَف ادبیات قرآها مدل وَ  نور و  های نورهای مختلف است.  اگر دقت کنید روی  نور است.  ن هم خیلی پر 

پیاده م  ،ظلمت این  از مباحثش را روی  نور اعضاد، خدا عضد دارد. یعنن یک  بسیاری  این   من آن موقع گفتم 
ً
کند. مثلا
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ی که دارد »وَ ما ک ن کنم  من عضد انتخاب نمیبازوهایی دارد، چی 

، این یک بحث  ضهایی و ارتباطش به بحث حو ها بر اساس چه نورانیتها نیستند. اینها را، یعنن من عضد دارم ولی آن آن

 حوادث و بحث خیلی شیک علمی دارد. حالا آن را نمی 
ً
د در یک بحث علمی دانم کجا بگویم. گفتم شاید مثلا   های اخی  ما را بیر

 ست. ههای خویر ا گی  بیندازد. گرچه آنجا بحث آنج  و ما را 

وع کنم، چون به جریانات اخی   خورد. البته این سرفصل را در جاهای دیگری خدمتتان  هم م  من یک سرفصل دیگری را سرر

. ببینید، من حالا یک دمویی م    گویم، بعد باید عرض کردیم. و آن سرفصل هلاکت است. هلاکت در پایان تاری    خ به عباریی

. مزاج انساین ببینید چگونه است. وقنی   مدام این را تکمیل کنیم. آن دمو این است: عالم یک مزاجر دارد، مثل مزاج انساین

تر، آور است، یا به تعبی  دقیق یعنن یا برایش تهوع تواند تحمل کند.  مزاج سالم است، اینطور است که باطل و خبیث را نمی

به یک نصاب خاصی برسد که او را دفع کند. یعنن انسان تا یک  گذارد  مترش این است که  قیقادیر است، ولی تعبی  دالبته یر 

.  نمی   خشا  شود،خبیث تولید م   یمقدار  د به عباریی  واضح شود)گی 
ً
بايد يك مقدار خاصی (  ديگر براي اينكه مطلب كاملا

تر و  این است که هرچقدر این مزاج کامل  ش مهم  های خاصی برسد که این اتفاق بیفتد. و نکتهبشود. یعنن باید به نصاب 

ون روی تر و شارپدقیق  ، این بی 
 دفعش م اش بیشیی متر شود به عباریی

ً
کند. خلاصه اگر مزاج دچار یک  شود. یعنن سریعا

د، خیلی  تر قرار بیبوست نشود و گی  نکند، آنجا هم در مجاری گی  نکند، این سری    ع دفعش کنند. آن مزاج هر مقدار سالم گی 

 کند. تر این بحث را دفع م روان

ها آمده  کنیم خدمتتان که تحت عنوان سنت محوضت، سنت اهلاک و این اش را عرض م این بحث در قرآن که موارد قرآین 

تر دارد عمل در مقدار پایان تاری    خ )این دمو بحث است( هرچقدر جریان حق، جریاین باشد که خیلی شارپ ولی  است.   ن   تر و تی 

تر،  ،تر روشن،  تر کند، یعنن خیلی واضح م ن کند. سیستم به یک محض خلاصه روی این حساب دارد عمل معلی المبناتر،    تی 

شود. یعنن این محوضت  شود و از آن طرف محق م از این طرف محض م   مدام   کند. یعنن ایمان و محض کفر دست پیدا م

. پیام  شود. و این مزاج عالم را شایسته دفع مباطل تولید مشود و محوضت در جریان  در جریان حق تولید م  کند به عباریی

اکم دینبازرگاین این قضیه م  تر،  تر عمل کند و شارپ دار، هر مقدار از این به بعد محض شود این نکته که آن جامعه میی ن تر، تی 

ای  عنوان وظیفه ما، ما وظیفهزاج عالم. نه بهشود در مبکند، این باعث یک نوع محوضنی م عمل تر ملاحظه تر، یر مشخص

دهم.  دهد. حالا در آیات قرآن به شما نشان مها را بریزیم. مزاج عالم خودش این کار را انجام م بر محوضت نداریم که آدم 

 وظیفه ما به
ً
ن وظایقن    عنوان وظیفه این است که بقیه را جمع و جور کنیم و زیر یک پرچم بیاوریم و مثلا ما اتفاقا یک همچنی 

 داستان افک را دیدید دیگر که وقنی دارند یک سری را بایکوت م 
ً
هایی که ماجرای  گذارد. آنکنند، خود خدا نمیداریم. مثلا
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« آنجا خدا مانع م افک را به پا کردند دیگر. »وَلَ نَ شود از این  ی 

! نه، ولی خود    تو برو از ما نیسنی
ً
بایکوت کنند، و انقدر قهری عمل کنند که حتما که بخواهند یک عده را در آن جامعه 

بارها عرض   کند. کند. یعنن به عباریی خودش غربالگری م کند، فئه را قلیله مپیمایش جهت حق و ابتلائایی که درست م 



، ولی  خواهند غربال کنند بریزند دور. نه، دارد دانه بندی م یم، آن فئه قلیله هم به این معنا نیست که مکرد شود از طرفن

رویم به سمت تمحیص و تمهید از این ور. یعنن باید مدام برود برود  خط خدا این است، داریم م رویم، یعنن دست داریم م 

ایستند. دیگر روند آن طرف مایستند یا مآیند این طرف مکنند. یعنن مانتخاب مها دیگر جهت خودشان را  جلو تا آدم 

ن م   از بی 
ً
ن م رود رفته رفته. یعنن به سمنی ملوکیشنن به نام وسط لحاف، کلا  از بی 

ً
رود. این  رود که لوکیشن وسط لحاف کلا

 رویم. خط و روندی است که ما داریم م دست

ت نوح م شما در جریان  ت نوح، وقنی حضن بینید که در روایاتش هست که  شود، م ها چه م خواهد بریزد و همه ریزش حضن

ن شود و اینبیا این دانه  : گویند مدام م ها، خدا مدام  آید. در روایت آمده است که همه این ها، بعد وعده خدا م ها را بکار، سیر

کرده، یعنن قوم نوح یک  کرد. یعنن ایتلائات ریزش تولید مدام ریزش تولید م ها بریزد، لذا مخواست آن مقدار ناخالص م

ریخته تا آن اتفاق بزرگ اهلاک عالم بیفتد و  هایی که داشته، مدام باید م قوم خیلی پر و پیموین بوده، بر اساس این ناخالص 

ن به صورت کلی. این اتفاق باید م  ست که خودش باعث یک نوع ریزشر  هه این سمت افتاده. یعنن سی  عالم بنجات مؤمنی 

ن  سفت  رود، باید سیستم را  ها انقدر بالا مها و اینخواهد شد. به عباریی سرعت ابتلائات و سرعت وعده بچسنر که از بی 
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شان.  شوند همه شود، چون محض ایمان با محض کفر دارند مدام محض م رویارویی دارد انجام م   ویی در بروید،از این رویار 

، طبیعت خود این قصه است دیگر. یعنن نباید جامعه را  چون محض ایمان با محض کفر، دارد این اتفاق م افتد. رویارویی

 گفتگوی تمدن
ً
. یعنن شما م را بکند، دارد خیانت م ها. اگر کسی این کار  برد به سمت مثلا خواهی گفتگوی  کند به عباریی

، در یک مجمع عموم سازمان مللی به نام حج درست کن.  تمدن اسِ  آنجا مابهاین  ها درست بکنن
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ْ
یت  فِيهِ وَال دانید که منطقه امن است. همه هم نسبتشان با آنجا مساوی است. و بسرر

 ها وجود داشته باشد، منتها با امامان کفر. ای برای تظلم و این به این فهم رسید که باید یک نقطه

عنوان مجمع عموم سازمان ملل نه دبل، آنجا  ای را درست بکند بهز ابتدا به ذهنش رسیده بود که یک نقطهاین را خدا ا

دانید که هر گروهی باید در ایام حج نماینده داشته باشد. به  حکام در آن هستند. اینجا ناس در آن هستند و نماینده ناس. م 

دهد. این تلقی  جای ما کار را انجام م دانید که ما حاجر هستیم. آن دارد بهم   قراولان ما هستند. ها پیش ها، این عباریی حاجر 

ها حاجر هستند دیگر. حج؟ آنما  روند حج، ما هم اینجا ایستادیم. چه ربطی دارد به  اشتباهی است که گفتند یک سری م 

 یکنه اگر از این حالت مفهوم 
ً
ها را تحویل  سری آدم کچل که دارد این   اش خارج بشود، ره آورد حج یک سری کچلند. کلا

د، از کل حج. به عباریی همه باید نماینده م های خودشان را که مردم هستند بفرستند حج. آنجا مجمع عموم سازمان  گی 

ام غی   ها، با امها باید بروند و حول امام طواف کنند و این روند، اینجا ملتملل است، سازمان ملل است واقعا، آنجا حکام م 

 کفر در حقیقت. 

ن را احیا کردند، به خاطر این که  بله اگر کسی این مسی  را احیا کرد، کما اینکه وقنی کالبدش به هم خورد، آمدند مسی  اربعی 

ن مسی  احیا شود  ن است که گفتند در آخرالزمان قبله عوض م مجدد   همی   بماند. برای همی 
شود. نه این  ، یعنن رزمایشش بافی

کنند، آن هدف حج را دارند روی نقطه دیگری  شود. به عباریی آن هدف را ائمه دارند جای دیگری پیاده م وض مکه قبله ع

ن است که انقدر با حج مقایسه شده  پیاده م  با حج، برای همی  ن  کنند، به صورت تمدین خوب است بدانیم جایگاه اربعی 

ن درست   است. یعنن مدام با حج مقایسه شده و گفتند برتر از حج روح، این از آن حسایر از یک حج یر است. یعنن آن اربعی 



ا در این کلاس  ی مثل حج وجود ندارد در آینده، که حالا من اخی  ن  چی 
ً
های صبح یک  بهیی است، نه اینکه آن حج. نه واقعا
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َ
عُون

ْ
د
َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ل ِ
ن عْییَ
َ
، دارد »وَأ

ا« اصلا دعا در این فضا دعایی 
قِيًّ
َ
ی ش

ِّ
عَاءِ رَیر

ُ
 بِد

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
َّ
لَ
َ
ی عَسَیٰ أ

ِّ
عُو رَیر

ْ
د
َ
ِ وَأ

ه
ل مقصود م  اللَّ ن رساند، که شما از  است که به سرمین

. آن  ِ    موقع تو بخواین خدا را. بعد از این آن ور اعلان برائت کنن و حسابت را جدا کنن
ه
ونِ ٱللَّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
هُمۡ وَمَا يَعۡبُد

َ
ل نَ
ا ٱعۡییَ مَّ

َ
ل
َ
»ف

وبَ«  
ُ
 ٓۥإِسۡحَٰ قَ وَيَعۡق

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بۡن
َ
ال بهش دادیم، این خیلی مهم است. یعنن  عقوب را بهما اسحاق و یوقنی این کار را کرد،  وَه ن خاطر اعیی

ال بهش دادیم. که حنی کهف که در سوره کهف هست، آنجا هم همینجوری  آن عقبه توحیدی که انتظار داشت، به ن خاطر اعیی

 است که م 
َ
ك
ْ
 ال

َ
وُوا إِلی

ْ
أ
َ
َ ف

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
مْ وَمَا يَعْبُد

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل نَ
هْفِ« که حالا بروید در کهف، یعنن وقنی آن اتفاق بیفتد  گوید »وَإِذِ اعْییَ

بینید.  توانید به كهف الورى دست پیدا کنید، که حالا این حرف ذوفی هم نیست، شما اکنانا را هم اگر نگاه بکنید م شما م 

 بحث غار خودش یک نکتهاین
ً
حْ ها در مسی  اتمام نعمت است. اصلا

َ
مْ ای دارد. در آنجاست که شما »ت

ُ
ا وَه

ً
اظ
َ
يْق
َ
أ سَبُهُمْ 

« همه فکر م
ٌ
ود
ُ
! نسبت به تمام معادلات طرف خوابیدی. او فکر م رُق کند بیداری، در  کنند شما بیداری در حالی که خوایر

 با آن کار نمی
ً
 خوابیدی. یعنن من اصلا

ً
اش این است، قاعده کهف است. یعنن  کنم، در کهف قاعده  صوریی که شما اصلا

ن دیگر است، به ذهن بقیه هم نمی م   وقنی شما   معادلاتش یک چی 
ً
رسد. این خودش  روی در کهف، در كهف الورى اصلا

ن سنت اهلاک چند وجهش را که نگاه کنید م گونه  ن است،  ای از مکر الهی است که حالا در همی   همی 
ً
بینید نکته مکر اصلا

، در صو کند داری فضا را برایش باز مکه طرف فکر م   فضا را باز نمی کنن
ً
. این مریی که اصلا بینید که م  شود مگر خدا. کنن

است، اهلاک طرف مقابل. منتها    اهلاکها، سننن است که مربوط به فضای  سنت استدراج، املاء، مکر، تراکم و همه این

تر عمل مهرچقدر شارپ ن یفیوژی است  کند این طرف حق، آن طرف باطل، در حقیقت همینجوری مثل یک ساتر و تی  نیی

شود و محض و محق دارد  تر انجام مهای زیاد این عبارت مدام دارد سری    ع شود، که در سرعتزیاد م   دارد   که سرعتش مدام

 شود. انجام م 

 نبوده. یعنن شما تاری    خ را نگاه  هایی قرار گرفتیم که این دوره ارتباطش هم به ما دیگر مشخص است. الان ما در دوره 
ً
ها واقعا

 کسی بگوید طرف خوابنید دیگر. حالا اینک
ً
ی در مجوری نیست که مثلا ن آورد. خب شما در  نما شده یا دارد از خودش چی 

ن نکته را م  ت آقا هم همی  گویند که در حقیقت ظهور نزدیک است  هیچ برهه تاریخن این مقدار سرعت حوادث، خود حضن

رود جلو که دارد ما را در مسی   ای م ه، سرعت حوادث دارد به گونه به دلیل سرعت حوادث. نه اینکه توقیت است بحث. ن

ن تکلیف های جدید و محض حجت  حجت خاصیتش این است. خاصیت مهم  های جدید مهای جدید و تعیی 
ً
گذارد. اصلا

ه شما  اش این است کشود، معنن ت این است که همیشه یک لبه اهلاک در آن وجود دارد. یعنن وقنی حجت تمام میحج

شود شوی. حجت تمام متواین قدم برداری به سمت بالاتر، از این طرف هم هلاک مشوی. یعنن از این طرف مهلاک م

ن یعنن این. معنای حجت یعنن این. معنای همان منجزیت و معذرینی که م  دهد. لذا شما  جا خودش را نشان مگویند، همی 



. یعنن اینکه شما دیگر اختیار از دستت خارج م واین  تاین حجت هم م   هم م تواین با آن بروی بالا بر اساس ن شود.  بیایی پایی 

. نمی  . وعده  اختیار عمل بعدی از دستت خارج است. شما باید بر اساس این عمل بکنن تواین دیگر بر اساس این عمل نکنن

ی در موزه حجیت صادق خودش یک حجنی است که شما بر اساس آن باید قدم بعدی را برداری. نمی   این را بیر
ها آنجا  تواین

ی بگذاری  ی داشتیم به نام وعده صادق  و   یک قاب بگی  ن ها و  اضافه این تشییعشهادت آقای رئیسی به  ! بگویی ما یک چی 

شود، بر کی؟ بر نفر نه، بر کارنامه امم  ها، این مجموعه یک مجموعه حجیت است. که دارد برای شما یک حجنی تمام م این

ابِهَا« امت 
َ
ٰ كِت

َ
ٰ إِلی

َ
عَ

ْ
د
ُ
. اینکه دارد »ت ها کتاب دارند، نامه عمل دارند. ممکن است یک فردی باشد که در حقیقت به عباریی

ی که مهم است نامه عمل امت است که آن هیمنه دارد و مهیمن است بر تمام نامهدرست عمل م  ن های  کند، ولی آن چی 

ابِهَا« هر امنی به سمت نامه  عمل فردی، آن چیست؟ در سوره جاثیه  
َ
ٰ كِت

َ
ٰ إِلی

َ
عَ

ْ
د
ُ
ةٍ ت مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
 ۚ ك
ً
ةٍ جَاثِيَة مَّ

ُ
لَّ أ

ُ
رَىٰ ك

َ
است دیگر »ت

ات ای که اگر خدا قرار داشته باشد، دارد  کند. و هر کی دارد به سمت آن وجههعمل خودش دارد حرکت م    استباق در خی 

 م
ِّ
وَ مُوَل

ُ
 ه
ٌ
لٍّ وِجْهَة

ُ
اتِ« یعنن آن چهره کند در آن »وَلِك َ ْ ی 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
بِق
َ
اسْت

َ
شود، خدا باید او را به آن  ای را که دارد برایش رو ميهَا ۖ ف

ةࣲ« که  مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
لِّ شخصٍ« هم »لِك

ُ
« یعنن هم »لِك لٍّ

ُ
« »لِك لٍّ

ُ
سمت بگرداند. بعد آنجا مستقیم د بدو! منظورش این است. »وَلِك

ةࣲ« مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
اتِ« آنجا دیگر    در آن آیات منظور »لِك َ ْ ی 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
بِق
َ
اسْت

َ
يهَا ۖ ف

ِّ
وَ مُوَل

ُ
 ه
ٌ
لٍّ وِجْهَة

ُ
 آنجا بحث قبله است. »وَلِك

ً
است، اصلا

د و حرکت کند.   باید گازش را بگی 

  آید فرمان داری از بالا، به نظر م فرمان از بالای عالم است دیگر، یعنن شما عالم را با این دست حالا این معنا بالاخره دست 

این   اینجا، آنجا، آمریکا...  اینکه  نه   الان شما سناریوی عالم را بگویی چیست، 
از بعدهای مهم تبلیعین است، یعنن که یگ 

د، در این سیستم فهم از آن حالت معماگونه آید در کنار همدیگر در این سیستم قرار مها وقنی که ماتفاق اش خارج  گی 

 یک سری رنگم
ً
ای که همینجوری هست. مثلا انگار آدم سرش را کرده در تابلو و فقط یک سری  پراکنده   هایشود. یعنن قبلا

د، م بیند. ولی یک مقداری که فاصله مرنگ م  اش را  ها یک نقاشر است برای خودش. این با فاصلهبیند که نه، این رنگ گی 

ها لایق به حال قرآن است، که بخواه ن  این چی 
ً
  ها را تصویر کند. که شما م د این قرآن تصویر کرده. و کلا

ً
بینید که آنجا مثلا

تاری    خ  افتد، دانشجوهایش یک اتفافی دارد برایشان مآمریکا دارد یک اتفافی م پیام بدهند شما در طرف درست  افتد. آقا 

ن م این طرف م  اید. اید، اصلا در طرف درست تاری    خ ایستادهایستاده صاب کفر دارد به قدری  رود. نبینید نصاب دارد از بی 

ن که گفتم، مزاج عالم یک جوری است که خبیث را روی همدیگر  رود که مزاج عالم دارد تحریک مبالا م  شود. یعنن همی 

ن  رساند به یک جایی که دیگر طرف تحریک م ماند. که م ریزد، دقیقا مثل مزاج انساین مم ! همی  شود و باید برود دستشویی

کنیم، این را هم باید تبلیغ کرد و گفت، و درست از  به نقاط پایاین تاری    خ دست پیدا م   داریم افتد، انگار عالم ماتفاق دارد در 

 تر دید. آن فضای بالا یک مقدار این فضا را درست 

بالا را فهمیدید چیست؟ نه این تصویر از بالا خیلی مهم  از  خوانم و دیگر کافن است. واقعا این تصویر  حالا من چند تا آیه م 

 به بیست، ش تا آیه قرآن است این بحث 
ً
 این سنت الهی مستند است، خیلی مهم است. حالا اگر این مستند مثلا

ً
ها، مثلا

وع م  به یک عالمه آیات قرآن است که از   این که آیید، م شود. همینجوری که م زمان نوح سرر
ً
ی   ۹۵۰بینید اصلا سال پیامیر

 و آسمان تا حالا یر 
ن ی را در بیاورند. لذا انگار  است، به این دلیل که هنوز این رابطه زمی  ن سابقه بوده که بزنند دمار یک چی 

ی نیست که بگویی حالا  فرصت م   داشتهگویم سرعت حوادث اینجوری است،  داده، م مدام داشته فرصت م  ن داده. این چی 

ن تصوری نداشته که م  ۹۵۰  اتفافی شد  یت چنی  ، ما چون اهلاک نداشتیم، بسرر ی. نه خی  شود هلاک شود. یعنن  سال پیامیر

 یک دور شخم بزنند. بعد که م م
ً
وْ بینید، مثلا آیات قرآن را دیدید که م شود کلا

َ
ن بیخ »وَمَا ق مْ بِبَعِيدٍ«  گوید همی 

ُ
ك
ْ
وطٍ مِن

ُ
مُ ل

یفیوژ مدام م های اهلاک مبینید که زمان سنتاین یعنن رفته رفته م  . این همان است که دارد سرعت این سانیی ن رود  آید پایی 

ها آخرش هلاک شوند، تا برسند به حالت محض شدن در کفر. دیدید  سال یک اتفافی بیفتد تا این  ۹۵۰بالا، آنجا مثلا باید  

ارًا« که این حالت قیامنی  دیگر؟ باید به محض شدن در کفر برسد، و آن موقع دعا کند که دیگر این
َّ
ف
َ
اجِرًا ك

َ
 ف
َّ
وا إِلَ

ُ
 يَلِد

َ
ها »وَلَ

 آدم تاری    خ را هم نگاه م  ۲۸:۲۴ها را  اتفاق بیفتد، که در حقیقت بزنند کل این 
ً
 سرعتش  کند م بکنند. یعنن واقعا

ً
بیند اتفاقا



 یک  ها دارد ناپایدار مرود بالا. اتفاقایی که ظلمرود بالا. یعنن هم اتفاقات تکنولوژیک سرعتش دارد م دارد م 
ً
 مثلا

ً
شود. قبلا

 پذیرد. شود. کسی ظلم نمی ها دارد ناپایدار مکردند. الان ظلمپیاده م  را روی مملکنی  ایصد ساله  ظلم پایدار چند 

ن آیه قرآن را بیاورید.    م  اشچند آیه ببینیم بقیه کأن همی 
ً
. از آیات  ۲۸۳بینیم. سوره مبارکه اسراء را بیاورید، صفحه  را هم بعدا

ها، که انگار یک نوعَ از  کند روی این مدل بحثکند، بعدش یک دفعه شیفت مها نگاه کنید، یک بحث قیامت ماین   ۱۳

اهُ قیامت دارد اتفاق م 
َ
زَمْن

ْ
ل
َ
سَانٍ أ

ْ
لَّ إِن

ُ
قِهِ« که ما این پرنده افتد »وَك

ُ
ی عُن ِ

ائِرَهُ فن
َ
، ما یک بحنی داریم که  در گردنگذاریم  اش را م  ط

. که به عنوان طائر از او یاد م  گفتیم پرنده گردین
ً
سَانٍ شود. اینکه چرا طائر است و این قبلا

ْ
لَّ إِن

ُ
ها خودش یک نکته است. »وَك

 
ْ
خ
ُ
قِهِ ۖ وَن

ُ
ی عُن ِ

ائِرَهُ فن
َ
اهُ ط

َ
زَمْن

ْ
ل
َ
 حَسِيبً أ

َ
يْك

َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال
َ
سِك

ْ
ف
َ
ٰ بِن

َ قن
َ
 ك
َ
ابَك

َ
 كِت
ْ
رَأ
ْ
ورًا« »اق

ُ
ش
ْ
اهُ مَن

َ
ق
ْ
ابًا يَل

َ
قِيَامَةِ كِت

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
َ
ی است  رِجُ ل ا« اين كتایر

ورًا« این را بازش کردند، منشورش کردند و گفتند خودت بخوان، خودت کفایت م
ُ
ش
ْ
اهُ مَن

َ
ق
ْ
. كه »يَل   ببینید یک بحنی ما  کنن

ی که داریم درباره قیامت م در معرفة المهدی داشتیم به صورت بحث پایه ن تر. همان  کم بیاور عقبگوییم، یک ای، که آن چی 

ها راجع به رجعت و ظهور است. این هم بحنی است که علامه طباطبایی مفصلا بحث م ن ند و بحث مهمی است. این  نکچی 

تنبیهی قیامت و اشارات تنبیهی نیست، به عباریی شما وقنی این حوادث  همه بحث قیامت کردن، یک بعدش فقط بحث های  

جوری که استعداد مرگ و قیامت باید داشته باشید، استعداد ظهور باید داشته باشید. ظهور مثل حالت  ید، همانانگردرا برم 

ها بخواهد بشود،  و قبیل ظهور و این   ماند. اتفاقات ظهور استعداد لازم دارد وگرنه یر استعداد کسی وارد فضای ظهور مرگ م

یک دفعه ممکن است برود یک طرف دیگر تاری    خ بایستد. خب به جای اینکه طرف درست تاری    خ بایستد، یک استعدادی  

 کردیم. م
ً
 خواهد. یک بحنی مفصلی بود که قبلا

  
ْ
رَأ
ْ
ورًا« »اق

ُ
ش
ْ
اهُ مَن

َ
ق
ْ
 »يَل

ً
ن اتفاقات هست. یعنن واقعا « یعنن یک جوری است که فقط باید چشم در قبیل ظهور هم همی 

َ
ابَك

َ
كِت

« یعنن اگر نبین عْمَیٰ
َ
خِرَةِ أ

ْ
ی الْ ِ

هُوَ فن
َ
عْمَیٰ ف

َ
ٰ ذِهِ أ

َ
ی ه ِ

 فن
َ
ان
َ
د، آنجا هم  بینایی داشته باشد وگرنه در قیامت هم این است که »مَنْ ك

ا بیند. اگر بنا باشد کسی نبیند، اینجوری نیست که آنجا م نمی 
َ
ن ا« جمعش اینجوری است. صحنه    بیند، آن »رَبَّ

َ
ا وَسَمِعْن

َ
ن بْضَْ

َ
أ

ت دادی، صحنه را دیدیم، آن صحنه را  بیند، تحلیل صحنه را نمی را م ا« نه اینکه به ما بصی 
َ
ا وَسَمِعْن

َ
ن بْضَْ

َ
ا أ
َ
ن بیند. یعنن »رَبَّ

ت نمی دیدم، منتهی این تحلیل صحنه را متوجه نمی  شود. اینجا هم  ود. آنجا هم نمی ششویم. این هیچ موقع منجر به بصی 

جوری شد، ما وعده صادق زدیم،  ها ممکن است ببینند که اروپا اینجوری شد، آمریکا آنها آدمشود. یعنن خیلی وقت نمی 

اءُ ها را همه را به صورت »هیچ اتفافی نیفتاد. این َّ اءُ وَالسرَّ َّ
َّ ا الضن

َ
 مَسَّ آبَاءَن

ْ
د
َ
فهمد، تحلیل  نمی کند قضیه را. یعنن  « کور م ق

ن در  مطلب را نمی  ن بحث تدبر وجود دارد و تبی  فهمد. مهم تحلیل مطلب است. یک بحنی که در سوره مبارکه محمد)ص( بی 

 هم روشن شده برایش ولی  
ً
ن حادثه را دیده، کاملا ن نه، تبی  دو آیه پشت سر هم. تدبر قفل روی قلب موثر است در آن، تبی 

ن شده. آیه ست، تدبر نمی فهمد چجوری ا تحلیلش را نمی  وبٍ  تواند بکند ولی تبی 
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َ
هُمْ وَأ

َ
ن که اینجوری است،  لَ ل

ن صورت گرفته ولی تدبر نمی  . تواند بکند، م تبی   بیند صحنه را ولی تحلیلی از صحنه ندارد. دل قفل کرده به عباریی

 دیگر دارد واضح مجوری است، صحنه اینجا هم ببینید در قبیل ظهور این
ً
ورًا« یعنن کاملا

ُ
ش
ْ
اهُ مَن

َ
ق
ْ
های  شود. طرف ها »يَل

کند. ظلم را دیگر به کثافت کشانده. یعنن ظلم  کند، ظلم مکشد، فلان مشود. این دارد بچه م دارد واضح مدرست تاری    خ  

، که یک موقع راجع به بحث کودک کسیر حرف زدیم. درباره اینکه کودک نمی  برد  کسیر نصاب فسق را سری    ع مکند به عباریی

ن است که وقنی خدا م  شود همان مکر الهی.  گذارد زیاد کودک بکشد. این م را نابود کند، م خواهد فرعون  بالا. برای همی 

کسیر چون یک جوری معارضه با خداست. وقنی که نصاب فسق قرار است یک دفعه برود بالا، طرف دست به خون  کودک 

نند. یعنن این کار کرود بالا، که سری    ع بخواهند جمع کنند، اینجوری مکند، بعد یک دفعه نصابش سری    ع م کودک آلوده م 

، رژیم کودک کودک کسیر که الان آقا این ادبیاتش را درست کردند، ادبیات کودک  کش، مثلا این ادبیات. خیلی ادبیات  کسیر

ن و معناداری است، که وقنی شما این کار را م   داری آن نصاب را سری    ع عوض م   کنن تی 
ً
. که حالا اینجا دارد »مَنِ  عملا کنن
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 این خاصیت رسول است، رسول از آن طرف چون حجت تمام م 
ً
فش عذاب است، یک  کند، یک طر عذاب همراه است. کلا

« حالا ما مطرف ارسال رسل. بعد م 
ً
رْيَة
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ن امر م  فی 
وا فِيهَا« ما به میی

ُ
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فِيهَا ف َ

یعی نیست دمُییْ یگر، معلوم است که  کنیم که مدام زیاد فسق بکنند، لابد این امر تسرر

، یعنن به عباریی مکر م  ها ها زیاد فسق کنند. چون مزاج عالم باید این گذاریم اینها، مآن  با کنیم  نیست. یعنن یک امر تکوینن

.   و   را دفع کند، یعنن باید بریزد در یک حد  وْلُ  نصایر بشود که عالم برود دستشویی
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ْ
د
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،  ت ن است به عباریی در روایات شود چون اول المرسلی 

ن از او یاد شده، چون آن به ی  کرده. ولی  ها داشته حرکت مجاست که قبلش با مواعظ و این عنوان اول المرسلی  یک تعبی 

سُلِ« که حالا اگر وقت شد برایتان این بحث  عَزْمِ مِنَ الرُّ
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ك ٰ بِرَبِّ

َ قن
َ
ا« حالا تا همينجا باشد. شود، »وَك ً ا بَصِی  ً بِی 

َ
 خ

ی به نام پدیده، به   ن  تمحیص خودش مراتب دارد. یعنن اینجوری نیست که ما یک دفعه یک چی 
ً
جواب سوال: ببینید، اساسا

ن اتفاقات سقوط دو قبله است. حالا بحث اسرائیل و آمریکا   نام تمحیص داریم. ولی یگ از اتفاقات بزرگ این تمحیص، همی 

 دو قبله با همدیگر و سقوط دو قبله با همدیگر. یعنن جریان فتح مکه، که حالا ما  ر 
ی

ا، بحث سقوط دو قبله، یعنن هماهنگ

کند. قبله مال امام است  کتکش را هم خوردیم و به شورای عالی امنیت ملی هم دعوت شدیم، ولی فرفی در اصل ماجرا نمی 

ت آقا  های قبله شود، دعواو ظهور هم نیست در قبل انجام م هاست و دعوای با قبله است. و البته این فرمایسیر که حضن

ی خون فرمودند که مجاهدین در خود عربستان این کار را انجام خواهند داد، یعنن لزوم ندارد که معنن    آلود باشد اش درگی 

 اینکه ما زیاد عید م الاضخ   عید ایم. ما یک بحنی داشتیم به نام بحث  . منتها به مراتب ما آماده ها نسبت به این 
ً
یم ، اولا   گی 

یم یعنن عزا زیاد م اشتباهی است. وفیات زیاد م  کار  یم کار اشتباهی است. بالاخره روضهگی  خواند.  خواین یک روضه م گی 

ت آقا که ایشان به کسی م   سمعت باذنیه  من خودم  گفتند من با  گفتند، من آنجا نشسته بودم و شنیدم، ایشان م از حضن

ت فاطمه )س( مخالفم. یا ایشان در جاهایی بدست روی ها  ضاحت گفتند که این مقدار از موالید و حیات و اینه  های حضن

 نبوده و درست هم نیست، من یک هکه ایام عزا م 
ً
ن متنن هم دیده شود، یعنن اصلا ت آقا. مچی   ام از حضن

رود بالا، ما سه تا جشن داریم. یعنن سه تا عید داریم. یگ عید فطر است که  ها م ها، وقنی تعداد جشناز آن طرف جشن 

 مرتبط است. یگ عید الاضخ است. یگ هم عید غدیر است، که مشخص است این همه
ی

ها برای چه عید است.  اش به بندکی

ن در قرآن به عید الاض اسِ« آمده است. در کنار خ عید خون است، عید خون یعنن اینکه من کنار، برای همی 
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« یعنن منا و خون بخود کعبه. »جَعَلَ اللَّ

َ
ه پا کردن، این  د

 
ً
باشد. خلافا هم کنار همدیگر  تجمیعی  باید  است،  است که عید خون  فلان هایی که ماینه  ب عیدی  این گوشتش  گویند 

یم در مملکت خودمان ذبح کنیم و از این حرف م کنند. این عید  ها، نه، همه در آن واحد یک عالمه خون به پا م شود، بیر

است. یعنن ما اهل خونریزی هستیم، یعنن شوجن نداریم. این یادگار ابراهیم است که اگر  خون یک تذکری به طرف مقابل  

شود.  به نام عید خون از آن یاد م   ها بعصن وقت   ها نیستیم. کشد! یعنن ما اهل سازگاری و سازش و ایناش را م لازم باشد بچه 

 جریان حج، نه جریان عمره حج. جریان حج واجب، یعنن هما
ً
 عموم و اجتماعَ است.  اتفاقا

ً
ن که حج است. یک جریان کاملا

ن است که حاجر یعنن دیگر جریان فردی نیست. عمره فردی است.   شوند،  م   حرمرسد مها هر موقع م خاصیتش هم همی 

ریزند که با  ند م جوری دار بینید که همه اینآیند، ولی از روز هشتم مشود. از احرام به در مدهند، تمام مم انجام    ها را کار 

های جمعی، بعد به صورت جمعی خون به  هم انجام بدهند یک فعلی را. و این خودش یک بحث بسیار مهمی است. عبادت

ریزیم. یعنن شوجن نداریم. ما کنار تذکری است به طرف مقابل که ما اینجور خون م  و   این خودش یک آلارم کنیم. پا م

ع
َ
 الحَرامَ« داریم و از این طرف هدی و قلائد و فلان و این مسجدمان مسلخ داریم. یعنن »ك

َ
 البَيت

َ
یعنن ما  ها را هم داریم.  بَة

 کنار آن این را هم داریم. 



ها داریم که با کفار شوجن هم نداریم.  خدا رحمت کند، این تعبی  را من از آقای زیدآبادی شنیدم، که کنار معبدها ما مسلخ 

ن  ن جزء چی  ن رم جمرات و این های منا،  برای همی   مدلش این است که ریز م   ست،هاهمی 
ً
بینمت!  که بعدش هم دیدید اصلا

. یعنن برو بینیم بابا، مثل تیله یک حالت ریز م ن است  بینمت درش هست، سنگ را باید اینجوری بزین بازی بود. برای همی 

 که در روایات داریم نگویید مرگ بر آمریکا. وقنی م 
َّ
عِسَ الش

َ
« شیطان احساس م گویید »ت

ُ
ام، در کند من چقدر گندهيطان

گوید مرگ بر فلان... گفتند بگویید بسم الله، یعنن حست  ها! مامکند من گنده روایات هست، دیدید؟ شیطان احساس م

 ما بگو  هم  در مرگ بر آمریکا 
ً
 تو خر کی هسنی که مثلا

ً
   یم مرگ بر تو؟ در روایتیاین باشد: مرگ بر پشه! اصلا

ً
هست که مثلا

 چه شد، یک دفعه رم م
ً
« یعنن لعنت بر شیطان، کند، بعد این پشت بوده م دابه پیغمیر انگار مثلا

ُ
يطان

َّ
عِسَ الش

َ
گوید »ت

در منابع شیعه نیست، در صحیح مسلم است، منابع شیعه نیست. منابع اهل سننی   این  خورده. داشته سکندری مدابه  

ت م   م گویند نبو هست. به حضن
ی

« احساس بزرکی
ُ
يطان

َّ
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َ
کنن که شیطان چه  کند شیطان و تو هم احساس مد »ت

 است. یعنن از او کار م
ی

آید، نه برو بابا! مثلا اینجوری است. مرگ بر مگس، اینجوری است. گفتند یک جوری بگو که  بزرکی

 داریه گویی بسم الله احساس کند ذباب است. و باحساس کند ذباب است. وقنی م
ً
گوییم این  م   مخاطر این هست که مثلا

ن گندهشود و این شود و آن فلان م محض کفر درست م ن  ها، نه اینکه حالا آن طرف مقابل یک چی  ای است. نه، یک چی 

ن است که مدام  کوچک یر  ی نیست. برای همی  ن ارزش خبینی است که باید برود در دستشویی عالم دفع بشود. این یک چی 

ٰ عَقِبَيْهِ« شما مدام ایستاده   فقط  د آقا شما رویارو بشوید،گویم
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اینجا وقنی خاصیت وعده صادق حنی طوفان الاقص، چه   بینن گنده نیست. است. خب نایست، یک خورده حمله کن م 

ن  ی اسرائیل را زمی  ن ن   ترین ارتش دنیا را بزرگ   ک ارتش بزرگ؟ نه، یک گروهک نفله خیلی کوچک! گی  کرده؟ یچی  گی   این زمی 

 ها هست دیگر. ها جزء پیام کرده. حالا این 

  ۱۳۲سوره مبارکه انعام صفحه  ۴۵تا  ۴۲حالا این آیه را نگاه کنید، تمام کنیم. آیه 
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به   ع  ع هست. ولی تضن پیامدهای تضن از  ع به معنای گریه نیست. گریه کردن یگ  تولید کند. تضن این است که خاکساری 

ع که به معنای شی   معنا ی گریه نیست. به معنای خاکساری کردن و نرم شدن است. تسلیم و نرم شدن است، اصلا ضن

ع از همینجا گرفته شده، چون شی  یک ماده نرم مقوی، شل مقوی است. از این  ضن است، به این معنا اسمش شده   ع و تضن

. و این حالت نرم  ع( یعنن شی  دوشر ع  جهت به این حالت گفتند )تضن ها در مایه تضن ن  و این چی 
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 شکست اسرائیل مثل خود امر فرج م 
ً
شود. شکست اسرائیل در  ند که در یک روز گفتند اصلاح م مااینجوری نیست که مثلا

  حالا ما بابتش رفتیم جواب پس دادیم این ور آن ور، یک دفعه به سرعت انجام م سال نیست.  ۶ ۵ طی
ً
 شود. یعنن کلا

ً
بغتة

 هلاک م
ً
ن است، م ها به مرور انجام نمی شود، کلا های تاریخن برهه  خواهم به شما بگویم در شود. جواب سوال: بله همی 

این   
ً
دفعه  مثلا یک  نیست،  آخرش، خیلی  سال طول م  ۳۰سال،    ۲۰جوری  اسرائیل  نابود شود،  اسرائیل  الان   

ً
مثلا کشد 

بنا یک دفعه فرو م   ۲سال،    ۱اش در حد  خوشبینانه این که گفتند  يْهِ سال. 
َ
عَل رَّ 

َ
خ
َ
وَاعِدِ ف

َ
ق
ْ
ال مِنَ  هُمْ 

َ
يَان
ْ
بُن  ُ

ه
 اللَّ

ییَ
َ
أ
َ
مُ  ریزد »ف

ن م  وْقِهِمْ« فونداسیون از بی 
َ
فُ مِنْ ف

ْ
ق ؟ یک دفعه مرود. دیدید این برج دوقلوها چجوری م السَّ ن ! اینجوری  آید پایی  ن ریزد پایی 

ریزد، بعد... اینجوری نیست، یک  شود، بعد گچش م ریزد، بعد فلان ماش م ریزد، پنجره نیست که خورد خورد درش م 

 دفعه فرو م 
ً
 ها مدلش بغت عذاب ریزد. کلا

ً
های دنیوی هم مدلش قیامنی است. در روند  آید. عذابهای قیامنی م است. مدل   ة

ن ها تشخیص نمی آید یا روندش را آدم نمی  ءٍ« پروسه  دهند. یعنن فرض کنید از همی  ْ ی
َ لِّ شر

ُ
بْوَابَ ك

َ
يْهِمْ أ

َ
ا عَل

َ
حْن
َ
ت
َ
جایی که دارد »ف

وع شده، منتها اینبرای این  بینند که فلان مقدار فناوری، فلان مقدار دلار، فلان مقدار  ها مفهمد. این را که کسی نمی   ها ها سرر



ا  بیند. در صوریی که این پروسه اهلاک است. ولی م ها را م اقتصاد، فلان مقدار محبوبیت اجتماعَ و... این 
َ
ٰ إِذ َّ رسد »حَنی

« یعنن 
ً
ة
َ
ت
ْ
مْ بَغ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وا أ

ُ
وت
ُ
رِحُوا بِمَا أ

َ
ذِينَ  آن موقع در نقطه اوج طرف را م   ف

ه
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ابِرُ ال

َ
طِعَ د

ُ
ق
َ
« »ف

َ
مْ مُبْلِسُون

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
زنند، »ف

این قطع عقبه « این عبارت خیلی عجیب است. قشنگ مشخص است که  نَ مِی 
َ
عَال
ْ
ال ِ رَبِّ 

ه
لِلَّ  

ُ
حَمْد

ْ
مُوا ۚ وَال

َ
ل
َ
این در ذیل    ،ظ

 
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
« ذیل یک سنت شکر الهی و حمد الهی و مزاج عالم و این »وَال نَ ابِرُ  مِی 

َ
طِعَ د

ُ
ق
َ
ها که خب الحمدالله خورد! »ف

 این سنت عذاب و اهلاک زیرمجموعه سنت رحمت است
ً
« یعنن کلا نَ مِی 

َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
مُوا ۚ وَال

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
وْمِ ال

َ
ق
ْ
. رحمت  ال

 رَحْمَ 
ْ
ت
َ
مُوا« این »یَا مَنْ سَبَق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
وْمِ ال

َ
« این است. و به این صورت عقبه قوم »ق

ُ
بَه

َ
ض
َ
 غ
ُ
ه
ُ
 خورد. جوری مت

ی که مهم است، سناریوی عالم فهمیده شود، به کنم و عرضم را تمام مباز عرض م ن خصوص چند سنت  کنم به اینکه آن چی 

ن باید در کنار همدیگر  در کنار همدیگر باید فهمیده شود، سنت تراکم، سنت محوضت، سن  ت مکر، سنت اهلاک، این سین

اش. که چه کار باید  هایی را تحلیل کنید و سناریو بدهید درباره فهمیده شود. بر اساس این شما باید از این به بعد بتوانید بخش 

روید  نی دلتان بخواهد م ایستید، بدون اینکه حروید یک سمت دیگر تاری    خ م یک کار اشتباه بکنید، م یک دفعه  کرد، شما اگر  

 در سمت دیگری از تاری    خ. 


